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Article Info          Abstract

The travelogues of foreign travelers during the Qajar period 
provide valuable information about the culture and society of 
Iran during that era. These works examine the transformations 
and characteristics of Iranian life, including the institution of the 
family, through an «outsider›s perspective,» which makes them 
particularly significant compared to other sources. Within this 
context, given the patriarchal nature of the Qajar era, women—
as half of Iranian society—were especially emphasized by foreign 
travel writers. Their accounts document many aspects of the 
Iranian-Islamic lifestyle of Qajar-era women, such as behavior, 
clothing, social roles, beliefs, and participation in religious and 
national rituals.
Based on library resources and using a descriptive-analytical 
approach, this study seeks to answer the question: What features 
of Qajar-era women, with respect to the Iranian-Islamic lifestyle, 
were highlighted by foreign travelers? The research findings 
indicate that women of this period were subject to a gendered 
gaze and consequently enjoyed fewer social privileges than men. 
Nevertheless, their institutionalized role as «mothers» of the family, 
along with their presence in public spaces and various national-
religious ceremonies and celebrations, captured the attention of 
travelers and revealed their social roles within society.
Keywords: Lifestyle, Iranian women, Travelogues, Qajar period, Travel 
writers.
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سفرنامه‌های سياحان دورۀ قاجار اطلاعات ارزنده‌اي از فرهنگ و جامعه ‌ايران اين دوره 
زندگي  شاخصه‌هاي  و  دگرگون‌يها  آثار  اين  م‌يدهند.  قرار  خود  مخاطب  اختيار  در 
ايراني از جمله نهاد خانواده را با »نگاه غيرخودي« نگريسته‌اند که از اين ‌جهت نسبت به 
ساير نوشته‌ها حائز اهميت است. در اين‌ ميان، با توجه به فضاي مردسالار عصر قاجار، 
زنان به‌عنوان نيمي از جامعه‌ ايراني مورد تأکيد سفرنامه‌نويسان خارجي قرار گرفته‌اند و 
جلوه‌هاي متعددي از سبک زندگي ايراني - اسلامي زنِ دورۀ قاجار همچون نوع رفتار، 
پوشش، نقش اجتماعي، اعتقادات و مشارکت در مناسک مذهبي و ملي و غیره در آن 
مکتوبات نگارش شده است؛ براين‌اساس پژوهش حاضر با تکیه‌بر منابع کتابخانه‌اي و با 
رويکرد توصيفي - تحليلي در پي پاسخ به اين پرسش است که چه ويژگ‌يهايي از زنِ 
دورۀ قاجار با توجه به سبک زندگي ايراني - اسلامي مورد مداقه مسافران خارجي شده 
است؟ يافته‌هاي پژوهش نشان م‌يدهد که زن اين دوره دچار نگاه جنسيتي است و به 
همان نسبت از امتيازات اجتماعي کمتري نسبت به مردان برخوردار است؛ باوجوداين‌ 
کارکرد اصلي و نهادينه زن به‌عنوان »مادرِ« خانواده و همچنين حضور آنان در فضاهاي 
به خود جلب  را  نگاه سياحان  ملي - مذهبي،  مناسک گوناگون  و  اجتماعي، جشن‌ها 

کرده است و نقش اجتماعي آن‌ها را در جامعه نمايان ساخته است.
کلید واژه‌ها: سبک زندگي، زن ايراني، سفرنامه، قاجاريه، سفرنامه‌نويسان.
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مقدمه

به شمار م‌يروند. سفرنامه‌ها - در  ايران  تاريخ‌نگاري در  از دسته‌هاي مهم حوزه  سفرنامه‌ها 
هر قالب و شکل- نقش مهمي در بازتاب دگرگون‌يها و ابعاد مختلف جامعه ایران در ادوار 
مختلف دارند. همچنين ما را به ناگفته‌هايي از تاريخ هدايت م‌يکنند که کمتر در تاريخ‌نگاري 
زندگي  راوي  دقت،  و  ريزبيني  با  سفرنامه‌نويسان  است.  شده  گفته  سخن  آن‌ها  از  رسمي 
اجتماعي ايرانيان بوده‌اند که از طريق آن‌ها م‌يتوان به درک کامل‌تري از جزئيات دورۀ زماني 
موردبحث رسيد. آداب‌ورسوم، فعاليت‌هاي اقتصادي، فرهنگ، مذهب، زبان، فرهنگ، سبک 

زندگي و ساير ملزومات زندگي انساني در سفرنامه‌ها به تفضيل آمده است.
سفرنامه‌نويسان را م‌يتوان به نگارندگان داخلي و خارجي تقسيم کرد؛ که سياحان خارجي 
اوليه  سده‌هاي  از  ايران  سرزمين  دارند.  جامعه‌ايران  تحولات  به  نسبت  »غيرخودي«  نگاهی 
تاکنون، ميزبان سياحان و سفرنامه‌نويسان خارجي متعددي بوده است. به‌صورت خاص و با 
ايران -يعني دورۀ صفويه-ايران محل عبور و  بين‌المللي در دوران جديد  افزايش ارتباطات 
مقصد بسياري از سياحان بوده است. از دورۀ صفويه و همچنين دورۀ قاجار، سياحان بيگانه با 
اهداف متعدد به ايران آمدند. برخي سياحان در قالب هيأت‌هاي سياسي، برخي به‌عنوان مبلغّ 
مذهبي و بعضي به‌عنوان فرد نظامي، تاجر و جغراف‌يدان وارد کشور شدند. در اين دوره، به 
نسبت دوره‌هاي قبل، ضمن افزايش تعداد سياحان، فضاي مساعدتري نيز براي رفت‌وآمد آن‌ها 
در مناطق مختلف وجود داشت که اين مسئله کمک کرد تا سياحان، جزئيات بيشتري را در 

اختيار مخاطب خود قرار دهند.
به فرهنگ‌عامه  ارزشمندي راجع  قاجار، م‌يتوان اطلاعات  از سفرنامه‌هاي سياحان دورۀ 
مردم، اعم از فعاليت‌هاي فردي و جمعي جامعه‌ايراني، استخراج کرد که در شناخت فضاي 
فرهنگي و اجتماعي اين دوره بسيار کارساز است. سياحان دورۀ قاجار، عمدتاً با ديد جزئ‌ينگر 
و انتقادي به مسائل گوناگون مردم ايران نگريسته‌اند که اين نگاه، به شناخت فضاي زندگي 
مردم اين دوره کمک م‌يکند. سياحان زن نيز در ميان اين سياحان وجود داشتند که با نگاه 
دقيق‌تر، اطلاعات ارزنده‌تري را به ما م‌يدهند. در عرصۀ اجتماعي زن به‌عنوان نيمي از جامعه 
از ديد سياحان اين دوره به دور نمانده است. سياحان بيگانه که عموماً مورد احترام ايرانيان 
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بودند، توانستند تا حدودي به حريم خانه‌هاي آن‌ها ورود کنند و زيست اجتماعي زن ايراني را 
از نزديک ببينند. همچنين حضور زنان در مسئوليت‌هاي اجتماعي گوناگون موردتوجه سياحان 

بوده است.

1. پیشینۀ مقاله

مقالۀ  در  مقدم  نظری  از:  عبارتند  است که  توجه  قابل  آثار  برخی  مقاله  پیشینۀ  با  ارتباط  در 
»چگونگی بازنمایی هویت زن ایرانی در سفرنامه‌های خارجی عصر قاجار« )1402( به نقش 
و جایگاه زنان در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه عصر قاجار پرداخته است 
و آن را با مردان آن دوره نیز مقایسه کرده است. کجباف و دیگران در مقالۀ »نقش و جایگاه 
زن در ایل بختیاری در دوره قاجار از دیدگاه سیاحان اروپایی« )1392( و همچنین ربانی‌زاده و 
دیگران در مقالۀ »بازتاب زندگی اجتماعی و فرهنگی زنان ایل بختیاری براساس سفرنامه‌نویسان 
در  بختیاری‌ها  زنان  زندگی  مؤلفه‌های  بررسی  به  مشترک  مسئلۀ  با  قاجار«  دوره  خارجی 
اعتقادات و  اردواج، حجاب، آرایش و زینت،  اختیارات، سواد،  نفوذ و  جنبه‌هایی همچون 
سفرنامه‌های  در  ایرانی  زن  »تصویر  مقالۀ  در  محمدزاده  و  پناهی  پرداخته‌اند.  غیره  و  باورها 
هال«  استوارت  بازنمایی  نظریۀ  براساس  مشروطه  انقلاب  تا  قاجار  دورۀ  اوایل  از  فرانسویان 
)1395( دسته‌ای از سیاحان غربی را با ملیت فرانسوی به عنوان جامعه آماری خود در نظر گرفته 
است و زندگی زنان این عصر را از دیدگاه آنان مورد بررسی قرار داده‌اند. تحقیقات فوق با 
وجود اهمیت به لایه‌های زیرین زندگی زنان همچون اشتغالات شخصی، تفریحات، درآمد 
و حضور در مناسک مذهبی و اجتماعی که با عنوان سبک زندگی از آن‌ها می‌توان یاد کرد، 
به صورت مستقل نپرداخته‌اند. جايگاه زن ايراني به‌عنوان مادر، نوع رفتار اجتماعي و حضور 
در اجتماع‌هاي عمومي و مذهبي و اشتغال، ازجمله ابعاد سبک زندگ‌يبخش قابل توجه جامعه 

عصر قاجار است که در اين پژوهش واکاوي خواهد شد.

2. مفهوم سبک زندگي

يک جامعه از مجموعه‌ فرهنگ‌هاي گوناگون منطقه‌اي و محلي تشکيل شده است که واکنش 
اين فرهنگ‌ها نسبت به يکديگر و تعامل آن‌ها با هم موجب م‌يشود که همبستگي و تعاون 
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اجتماعي بین آن‌ها رخ دهد. در تعامل بين فرهنگ‌هاي مختلف است که خرده‌فرهنگ‌هاي 
جديد، منطبق با نيازهای جامعه شکل م‌يگيرد. امروزه باوجود گسترش فناوري و شبکه‌هاي 
و  است  گرفته  صورت  بیش‌ازپیش  پيوستگ‌يها  و  ارتباطات  اخير،  دهه‌هاي  در  ارتباطي 
درعين‌حال، تفاوت‏ها و تمايزهاي فردي و اجتماعي خود را بيشتر نشان م‌يدهد. تفاوت ميان 
افراد جامعه با تفاوت در نوع زندگي و مصرف کالاها و امکانات خود را نشان م‌يدهد که از 
آن در ادبيات مفاهيم جامعه‌شناسي با عنوان »سبک زندگي« ياد م‌يشود )خواجه‌نوري، 1389، 

صص. 132-135(.
سبک زندگي1 از مفاهيم ويژه و اصلي در فرهنگ مصرف در دنياي مدرن است. اين مفهوم 
که ابتدا در زبان انگليسي رايج شد، بيشتر کاربردی عاميانه در ادبيات و زبان انگليسي داشته 
است. اين اصطلاح براي توصيف نوع و گونه‌ی خانه، اثاثيه و اسباب خانه که از نظر فرد براي 
زندگي مطلوب و ایدئال است، به کار م‌يرود. سبک زندگي را م‌يتوان بر اساس اینکه افراد، 
زمان و درآمد خود را چگونه هزينه م‌يکنند يا صرف چه اموري می‌نمایند، بررسي نمود. 

چگونگي زندگي، به سبک زندگي بازم‌يگردد )فاضلي، 1385، صص. 22-24(.
از منظر ديگر، اگر بخواهيم به مفهوم سبک زندگي در ادبيات علم جامعه‌شناسي بپردازيم، 
م‌يتوانيم دو برداشت متفاوت داشته باشيم. در ابتدا، سبک زندگي نمايانگر موقعيت اجتماعي 
و ثروت افراد يک جامعه براي تعيين طبقه اجتماعي محسوب م‌يشود. در برداشت دوم، سبک 
تغييرات  به‌صورت خاص در  را  اشاره م‌يکند که خود  اجتماعي جديدي  به شکل  زندگي 
فرهنگي مدرنيته و رشد فرهنگ مصرف‌گرايي نشان م‌يدهد. در مفهوم دوم، سبک زندگي 
درواقع راهي است که تعريف ارزش‌ها و رفتارهاي افراد را در خود بروز م‌يدهد که براي 
تحلیل‌های امروز اجتماعي مناسب است. گسترش مفهومي رواج سبک زندگي در ميان مفاهيم 
دسته‌بند‌يهاي  و  سنخ‌شناس‌يها  که  است  خاطر  اين  به  عمدتاً  جامعه‌شناسي  حوزۀ  مختلف 
موجود نم‌يتوانند گوناگوني و تنوع دنياي اجتماعي را توضيح دهند )اباذري و چاوشيان، 1381، 

صص. 23-22(.

1. Life Style
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1-2. سبک زندگي و فرهنگ

سبک زندگي، نشان دهندۀ بخشي از فرهنگ است که نقش مهمي در زندگي مردم جامعه 
مهمي  موضوعات  با  و  است  کرده  حفظ  کاملًا  فرهنگ  با  را  خود  ارتباط  که  م‌يکند  ‌ايفا 
ايجاد  با  انتخاب  و  تشخيص  قدرت  به  بخشيدن  فعليت  و  اجتماعي  و  فردي  همچون هويت 
حس آزادي پيوند م‌يخورد؛ همچون مسائلي که بخشي از وجوه بنيادي انسان را بيان م‌يکند. 
برخي جامعه‌شناسان معتقدند که سبک زندگي مهم‌ترين راه شناخت خودي از بيگانه در ميان 
و  از یک‌سو  فرهنگي  تنوع  نشان م‌يدهد.  بيشتر  را  امروزي خود  در جوامع  است که  مردم 
تغييرات پ‌يدرپي فرهنگ اشخاص که جامعه را به سمت خرده‌فرهنگ‌هاي مستقل م‌يبرد، 
موجب شده است که سبک زندگي اهميت بيشتري پيدا کند )کاوياني، 1391، ص. 33(. يکي 
از وجوه اهميت سبک زندگي آن است که پايين‌ترين سطوح و لايه‌هاي فرهنگ زندگي را به 

وسيع‌ترين و عميق‌ترين لايه‌هاي آن پيوند م‌يدهد )کاوياني، 1391، صص. 34-35(.
سبک زندگي در زمان حاضر ارتباط معناداري با هويت اجتماعي دارد و از اين منظر بدون 
چهارچوب‌هاي مشخص که تفاوت‏ها و شباهت‌ها را آشکار سازد، افراد يک جامعه امکان 
برقراري ارتباط پايدار و معناداري را در ميان خود نخواهند داشت )رحمت‌آبادي و آقابخشی، 
1385، صص. 240-238(. در اين ميان، مفهوم سبک زندگي نيز درگذر زمان دچار تغيير م‌يشود 
و خود را به‌عنوان شاخص سنجش طبقه اجتماعي نشان م‌يدهد و موجب شده است که اصطلاح 
سبک زندگي به‌عنوان جايگزين مفهوم طبقه اجتماعي که نشان‌دهنده هويت اجتماعي افراد 
است، در علم جامعه‌شناسي خود را بروز دهد )اباذري و چاوشيان، 1381، صص. 10-7(. زيمل از 
بزرگان علم جامعه‌شناسي زندگي را کل به هم پيوسته‌اي از صورت‌هاي مختلف بيان م‌يکند 
بين  توازن  ايجاد  براي  که  تلاشي  به‌واسطه  و  دروني  انگيزه‌هاي  بنابر  اجتماع  افراد يک  که 
شخصيت ذهني خود و زیست‌محیطی عيني و انساني خويش به انجام م‌يرسانند، براي خود 

انتخاب م‌يکنند )مهدوي کني، 1387، ص. 52(.

2-2. سبک زندگي و هويت

هويت از ديگر مفاهيمي است که با سبک زندگي ارتباط تنگاتنگ دارد. در زندگي مدرن 
امروزه انتخاب سبک زندگي صحيح در ايجاد هويت شخصي اهميت پيدا م‌يکند )گيدنز، 
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1378، صص. 82-81(. بورديو از دانشمندان علوم اجتماعي، سبک زندگي را فعاليت نظام‌مندي 
بيشتر نمود خارجي و عيني دارد. سبک  برمی‌خیزد و  از سليقه و ذوق فرد  بيان م‌‌يکند که 
زندگي به‌صورت نمادين به فرد هويت م‌يبخشد و در ميان قشرهاي گوناگون جامعه تمايز و 
تفاوت ايجاد م‌يکند )کاوياني، 1391، ص. 34(. هويت شخصي، نوعي خصوصيت متفاوت از 
ديگر خودهاي متمايز نيست که در اختيار فرد باشد؛ بلکه هويت شخصي همان خود است که 
شخص درباره آن تأمل م‌يکند و آن را به‌عنوان بازتاب زندگ‌ينامه خود مورد پذيرش قرار 

م‌يدهد )گيدنز، 1378، صص. 81-82(.
ازنظر گيدنز، فردي که ثبات منسجم و معقولي را در هويت شخصي خود احساس م‌يکند 
و زندگي صحيحي دارد، به شکل شايسته و مناسب م‌يتواند با ديگران در تعامل باشد. هويت 
هر شخص را نه در رفتار او و نه در واکنش‌هاي ديگران به او م‌يشود يافت؛ بلکه در توانايي 
و قدرت او براي حفظ و ادامه روايت مشخص از زندگي م‌يتوان جستجو کرد. اين انديشمند 
علم جامعه‌شناسي معتقد است که در دنياي مدرن امروزه پرسش از چطور زندگي کردن را 
بايد با تصميم‌گير‌يهاي روزمره در زندگي پاسخي منطقي داد و در پايان نيز آن را بايد از 
هويت شخصي خود گذراند و در بيرون از مجموعه فردي و اجتماعي عرضه داشت )گيدنز، 
1378، ص. 84(. ازنظر گيدنز، انتخاب سبک زندگي با هويت اشخاص ارتباط منسجم و دقيق 
دارد؛ چراکه در دنياي مدرن فرد با انواعي از انتخاب‌ها روبروست و به‌ناچار بايد گزينش کند 
که اينجا همان سبک زندگي مطرح م‌يشود. سبک زندگي در اصل، روايتي خاص را که 
فرد براي هويت شخصي خود برگزيده است در برابر ديگران تجسم م‌يکند )گيدنز، 1378، 

ص. 102(.

3-2. مصاديق سبک زندگي

و  هويت  همچون  ديگر  مفاهيم  با  مشترک  ويژگ‌يهاي  و  خصايص  همه  با  زندگي  سبک 
فرهنگ، ابعاد خاص خود را دارد و آن، گزينشي بودن عنصرها و اجزاي سبک زندگي و 
درعين‌حال خلاقانه بودن آن است )مهدوي کني، 1387، ص. 58(. سبک زندگي مجموعه‌اي 
از رفتارهاست که فرد آن‌ها را مورد استفاده قرار م‌يدهد تا نيازهاي جاري خود را برطرف 
سازد و روايت خاصي که براي هويت شخصي خود موردپذیرش قرار داده است، در برابر 
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ديگران مجسم سازد )مهدوي کني، 1387، صص. 75-73(. سبک زندگي محدوده‌اي فراتر از 
ابعاد مادي، معنوي، فردي و اجتماعي دارد و همه حوزه‌هاي رفتاري بشر همچون سياسي، 
فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را شامل م‌يشود. همچنين سبک زندگي به جزء رفتارها خود 
را نشان نم‌يدهد؛ بلکه به‌صورت کلي و بر مجموعه‌اي از رفتارها دلالت دارد. سبک زندگي 
در پيرامون، محوري از گرايش‌هاي مختلف خود را شکل م‌يدهد و عبارت است از الگوي 
همگرا يا مجموعه منظم از رفتارهاي بيروني و دروني که وضعيت‌هاي اجتماعی و دارا‌ييها که 
فرد يا گروه بر اساس آن بخشي از تمايل‌ و سليقه‌ها را در تعامل با شرايط محيطي خود انتخاب 

و ابداع م‌يکند )مهدوي کني، 1387، ص. 78(.
شناخت عناصر و مصاديق سبک زندگي به ما کمک م‌يکند که به درک بهتر و عين‌يتر 
از آن دست پيدا کنيم. گيدنز در ارتباط با مؤلفه سبک زندگي به بدن توجهي خاص دارد. 
او معتقد است که بدن، جايگاه خاص خود و هويت شخصي فرد را نشان م‌يدهد. ازنظر وي، 
کنترل بدن از نوعي سازمان‌دهی اجتماعي و فرهنگي پيروي خاصي دارد که آن را م‌يتوان در 
ارتباط با رژيم غذايي، امور جنسي و همچنين پوشاک در نظر داشت. بر اساس ديدگاه گيدنز، 
آراستن و پرداختن به بدن، خوراک، پوشاک، کار و فراغت ازجمله مهم‌ترين مؤلفه‌هاي مؤثر 

در سبک زندگي هستند )گيدنز، 1378، ص. 91(.
مؤلفه‌هاي سبک زندگي را م‌يتوان در آثار ديگر بزرگان جامعه‌شناسي برشمرد. چاپلين 
اصول اصلي خود را در ارتباط با مصاديق سبک زندگي به بررسي محل سکونت، نوع خانه، 
وسايل اتاق، زندگي و ديگر موارد مرتبط با مکان زندگي بيان م‌يکنند )مهدوي کني، 1387، 
ص. 59؛ کاوياني، 1391، ص. 36(. برلسون و استينز ديگر مصاديق سبک زندگي را در اوقات 
مانند  مواردي  همچنين  م‌يدهند.  قرار  بررسي  مورد  دارايي  مصرف  روش  و  هنر  فراغت، 
رسيدگي به وضع ظاهري، لباس، آداب معاشرت و گفتگو، سليقه زيباشناختي و استفاده از 
زندگي  مصاديق سبک  و  مظاهر  از  م‌يتواند  و خوردن‌يها  ورزشي  تفريحي،  سرگرم‌يهاي 
باشد )مهدوي کني، 1387، ص. 60(. سگالن از ديگر جامعه‌شناسان بزرگ به مواردي همچون 
اشتغال، معاشرت، ارتباط جمعي و مکان به‌عنوان مسکن زندگي به‌مثابه موارد سبک زندگي 

تأکيد دارد )ر.ک.به: سگالن، 1370، صص. 84-259(.
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به نظر ‌م‌يرسد که با مطالعه موارد متعددي که بزرگان جامعه‌شناسي در ارتباط با سبک 
زندگي بيان کرده‌اند م‌يتوان به اين نتيجه رسيد که مؤلفه‌هايي مانند مسکن، شغل، خودآرايي 
را م‌يتوان  مراسم‌هاي مذهبي  فراغت و شرکت در  اوقات  از  استفاده  و آرايش، چگونگي 
ايراني- زندگي  دانست. سبک  ايراني  زندگي  در سبک  اساسي  و  ويژه  مؤلفه‌هاي  به‌عنوان 
اسلامي به مجموعه رفتارهايي گفته می‌شود که فرد با هويت ايراني و مذهب اسلام از خود 
م‌يتوان  منظور،  اين  به  سازد.  برطرف  را  خود  جاري  و  روزمره  نيازهاي  تا  م‌يدهد  بروز 
مؤلفه‌هاي متعددي را در سبک زندگي ايراني-اسلامي براي زنان ايراني دورۀ قاجار برشمرد. 
مسکن به‌عنوان محل زندگي، فضاي داخلي، چيدمان و تزيينات آن م‌يتواند موردتوجه قرار 
گيرد. آراستن خود همچون پوشاک، زينت‌ و پيروي از مد لباس را م‌يتوان از ديگر موارد 
مؤلفه سبک زندگي قلمداد کرد. توجه به انجام مراسم ديني، ملي، محلي و همچنين گذراندن 
اوقات فراغت و تفريح و برخورداري از حضور در امور اقتصادي م‌يتواند از ديگر مؤلفه‌هاي 
سبک زندگي ايراني-اسلامي زن ايراني در دورۀ قاجار باشد که در منابع گوناگون آمده است.

2. مؤلفه‌هاي سبک زندگي ايراني-اسلامي زنِ ايراني در دورۀ قاجار

به شمار م‌يرود که تحولات  به دورۀ مدرن  از دوران سنتي  قاجار، دورۀ گذار  ايران دورۀ 
مفاهيم  از  بسياري  و  و جمعي جامعه‌ايراني رخ م‌يدهد  فردي  زندگي  در  اساسي  و  بنيادين 
به اروپا و  باز م‌يکند. سفرهاي متعدد شاهان قاجار  ايران  مدرنيته جاي خود را در سرزمين 
بازگشت تحصيل‌کرده‌هاي ايراني ازآنجا و همچنين رفت‌وآمد سفرنامه‌نويسان متعدد و متنوع 
خارجي به ايران موجب شد که بسياري از خرده‌فرهنگ‌هاي غربي مورد توجه قرار گيرد و 
در پي آن، وسايل و ملزومات مدرنيته وارد ايران شود. رويکرد جديد با حضور سياحان بيگانه 
بيشتر مورد توجه قرار گرفت و سبب آن شد که فرهنگ ايراني در بوته نقد بيگانگان قرار 

گيرد.
عموماً در سفرنامه‌ها به زنان دورۀ قاجار کمتر اشاره شده است و پرداختن به مسائل زنان در 
اين دوره ازجمله مسائلي بود که سياحان اروپايي به‌شدت به آن علاقه نشان م‌يدادند. آن‌ها 
این را  اين دوره م‌يپرداختند که  پيرامون زندگي زنان در  بررسي  به  با کنجکاوی  همچنين 
م‌يتوان در متون آن‌ها مشاهده کرد. بنتان ازجمله سفرنامه‌نويسان فرانسوي در دورۀ قاجار، 
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زماني که نتوانسته بود زنان شهرنشين و اربابي را در منازلشان ببيند، این‌گونه در اثر خود اشاره 
م‌يکند که »در اين مدت نتوانستم حتي یک‌بار داخل منازلي را که دعوت م‌يشدم ببينم. زنان 
از پس پرده مرا تماشا م‌يکردند؛ ولي من هیچ‌کدام را نتوانستم ببينم« )بنتان، 1354، ص. 108(. 
اين موضوع و نگاه، سياحان اروپايي را به اين روايت‌هاي غيرواقعي و ماجراجويانه نيز سوق 
داده بود. به گونه‌اي که کلود آنه در سفرنامه خود اشاره م‌يکند که »خوشبختانه گاهي که 
در پشت‌بام منزلم قدم ميزدم زني را در حياط منزلش ميديدم؛ ولي اين در صورتي بود که 
نگهبانش حضور نداشت وگرنه فوراً او را مجبور م‌يکرد داخل منزل شود و گاه او را با ترکه 

ميزد« )آنه، 1370، ص. 163(.
در اين دوران زن ايراني به جهت حضور و تأثيرگذاري در خانه مورد توجه سفرنامه‌نويسان 
او مورد واکاوي و  ايراني-اسلامي  از سبک زندگي  بيگانه قرار گرفت و جزئيات متعددي 

توجه قرار گرفته است که در ادامه به صورت مبسوط به آن خواهيم پرداخت.

1-2. اشتغال و فعاليت اقتصادي

ازآنجاکه زن در دورۀ قاجار محدود به خانه بوده است، در زمينۀ اشتغال فرصت‌هاي بسيار 
زنان دورۀ قاجار براساس رتبه اجتماعي و  کمي براي حضور در جامعه داشته است. عموماً 
سکونت در شهر، روستا يا مناطق عشايري از اشتغالاتي برخوردار بودند. زنان شهري به‌ویژه از 
طبقه مرفه اجتماعي عمدتاً به کار به‌عنوان مسئله‌ای حقارت آمیز نگاه م‌يکردند و کار کردن 
انجام نم‌يدادند.  اقتصادي  را حقير و پست به‌حساب م‌يآوردند و در محيط خانواده تلاش 
آن‌ها عموماً تمام‌وقت خود را به سرگرم‌يهاي روزمره و ارتباط با ساير زنان در محیط‌های 
اجتماعي می‌گذراندند، به‌گونه‌ای که با مشاهده زنان بيگانه که به فعاليتي مشغول بودند از آن‌ها 

م‌يپرسيدند: مگر فقير هستيد که کار م‌يکنيد؟ )ديولافوا، بی‌تا، ص. 194(.
زنان طبقه مرفه و اعیان عمدتاً وقت خود را به قليان کشيدن، دیدوبازدید، حمام رفتن و 
خوردن شيريني و ميوه گذرانده و به‌ندرت امکان‌پذير بود که آن‌ها به خواندن کتاب يا نوشتن 
نامه ديده شوند )بولاک، 1368، ص. 157(. شيل از جمله سياحان غربي به اين نکته اشاره می‌کند 
که کار را به‌عنوان عامل تحقير زنان ايراني نگاه م‌يکردند و حتي آن را در ميان خدمتکاران 
ايراني م‌يتوان مشاهده کرد. آن‌ها با ديدن کارهاي گلدوزي که انجام م‌يدادند، اين امور را 
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خارج از شأن و جايگاه خود م‌يدانستند )شيل، 1362، صص. 207-206(. در اين ميان، برخي 
از اشتغالاتي که جنبه سرگرمي هم داشت در ميان طبقه اعيان و اشراف به چشم م‌يخورد، 
به‌گونه‌ای که زماني که م‌يخواستند براي ديدن کسي بروند، سعي م‌يکردند مقداري شيريني 
طبقه ضعيف  )سرنا، 1363، صص. 73-72(. وضعيت  ببرند  همراه  به  مربا  يا  دست‌پخت خود 
شهري متفاوت است و آن‌ها سعي م‌يکردند که به امور روزمره منزل خود در ساعات شبانه‌روز 
بپردازند. عمده کار زنان طبقه ضعيف شهري پشم‌ريسي بود که از نخ آن فرش، جوراب و 

محفظه روي اسب م‌يبافتند )بولاک، 1368، ص. 157(.
زنان روستايي که در دورۀ قاجار زندگي م‌يکردند، عمدتاً تمام روز مشغول به کار بودند 
و امور مربوط به خانه را انجام م‌يدادند که شامل مراقبت از کودکان، پخت غذا، نگهداري 
از گوسفندها و گاوها و تهيه ماست و کره از شير آن‌ها و در اوقات بيکاري هم به پشم‌ريسي 
مشغول م‌يشدند. آن‌ها همچنين از مدفوع چهارپايان تاپاله درست م‌يکردند که به‌جای هيزم 
براي گرمايش منزل استفاده م‌يشد )اوليويه، 1371، ص. 85(. زنان همچنين به امور مزرعه و 
انجام کشاورزي مشغول م‌يشدند. کار مردان موسمي و گهگاهي است، درحالی‌که کار زنان 
دائمي و وقفه‌ناپذير است )فريزر، 1364، ج 1، صص. 456-455(. رايس که از مناطق شمالي 
ايران بازديد کرده است، اشاره م‌يکند که زنان اين منطقه را در حال نشاندن نشاهاي برنج در 
برنج‌زارها ديده است که به‌اندازه یک‌پا در محل پر از آب بوده است و همچنين زنان در درو 
هم مشارکت داشته‌اند )رايس، 1366، ص. 46(. عموماً کارهاي مرتبط با کشت برنج بر عهده 
از ريشه درم‌يآوردند. زماني که محصول  از نشا، همه‌روزه علف‌ها را  زنان بود. آن‌ها پس 
رسيد، بايد زن شلتوک را بکوبد و پاک کند تا برنج به دست آيد. براي اين کار شلتوک را در 
هاوني م‌يريختند و اهرمي که در سر آن قطعه چوب بزرگي قرار دارد به حرکت درم‌يآوردند 

و شلتوک را م‌يکوبيدند )نيکيتين، 1356، صص. 134-135(.
قال‌يبافي از ديگر اقداماتي بود که زنان روستايي انجام م‌يدادند. آن‌ها درحالی‌که دستگاه‌هاي 
را  گوسفندان  پشم  م‌يکردند.  قاليبافي  به  اقدام  م‌يشد،  نصب  خانه  ايوان  يا  حياط  در  قالي 
م‌يشستند و به‌صورت چرخشي رنگ م‌يکردند که اين کار به‌وسیله انار، پوست گردو و ريشه 
روناس و پوست پياز انجام م‌يشد. رونق فرش‌بافي در دورۀ قاجار تحت تأثير عوامل متعددي 
فرش  ازآنجاکه عمدتاً  است.  قابل‌توجه  انساني آن  نيروي  مزد  اندک  بهاي  ابتدا  در  بود که 
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اين دوره را زنان و کودکان به‌صورت خانگي می‌بافتند؛ ازلحاظ دستمزد توقع کمتري براي 
پرداخت دستمزد داشتند )سيف، 1373، ص. 191(. سودآوري قال‌يبافي از اين منظر به دليل بالا 
بودن سطح فناوري آن نبود؛ بلکه به دليل همين پايين بودن مقدار مزد پرداختي بود که آن‌هم 
به‌واقع ناشي از سوء‌استفاده از نيروي کار کودکان و زنان بود که بعضاً عوارض جبران‌ناپذيري 

بر زندگي آن‌ها نيز م‌يگذاشت )دهقان‌ژاد، 1398، ص. 264(.
زنان روستايي در کنار کارهاي مربوط به کشاورزي، دامداري و قال‌يبافي با آسياب کردن 
فعاليت،  و  کار  عرصۀ  در  زنان  تمام‌وقت  حضور  م‌يشدند.  مشغول  هم  نان  پخت  به  گندم 
زنان  ميان  در  است.  بوده  روستايي  خانوارهاي  در  آن‌ها  اقتصادي  مهم  نقش  نشان‌دهندۀ 
چادرنشين نيز همين وضعيت وجود داشت و بيشترين مسئوليت زندگي خانوادگي را بر عهده 
داشتند. ازجمله کارهاي تقريباً مشترک در ميان زنان روستايي و عشايري، قال‌يبافي بود. آن‌ها 
در کارگاه‌هايي که ب‌يب‌يها برپا م‌يکردند به قال‌يبافي مشغول م‌يشدند. کارگاه‌ها در حياط 
خانه و يا اتاق ب‌يب‌يها قرار داشت و تهيه ملزومات وسايل قالي ازجمله چيدن پشم، رنگ‌آميزي 
و شستشوي نخ‌ها زير نظر ب‌يبي انجام م‌يگرفت. مدت زماني که براي بافت یک‌تخته فرش 
ب‌يب‌يها  به رضايت  ميزان زيادي  به  بود و دستمزد کارگردان  ماه  به طول م‌يانجاميد، شش 

برم‌يگشت )مکبن روز، 1373، ص. 100(.
زن عشاير عمدتاً در چادرها گليم‌هايي را به‌صورت سياه و خشن براي سقف محلي که در 
آن زندگي م‌يکردند م‌يبافتند و همچنين با ن‌يهاي زرد رنگ حصيرهايي را براي ديوارهاي 
چادر به هم متصل م‌يکردند و به جهت اينکه ممکن بود محل سکونت آن‌ها مورد تهديد قرار 
گيرد، در مدت کوتاه و با سرعت اين کار را انجام م‌يدادند )بل، 1363، صص. 58-57(. زنان 
در ايلات، علاوه بر آنکه به امور خانه مشغول بودند، در موقع حرکت کردن گوسفندان و گله 

نيز به بچه‌ها و پيرمردان هم کمک م‌يکردند )ملکم، ب‌يتا، ج 2، ص. 453(.
فعاليت اقتصادي زنان محيط ايل همچون بختياري بسيار قابل توجه‌تر است. فعاليت دامداري 
و جابجايي و کوچ عشاير و همچنين توليد فرآورده‌هاي دامي ازجمله ملزومات اقدامات و 
فعاليت زن عشاير است. مکبن روز، زنان عشاير را ستون فقرات و محور اصلي تلاش و کوشش 
اين عنصر  )مکبن روز، 1373، ص. 93( که در صورت حذف  است  دانسته  بختياري  ايل  در 
توليدي، نظام توليدي عشاير موازنه خود را از دست م‌يدهد. ليدي شيل از سياحان اين دوره 
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است  زنان شهري مطلوب‌تر  با  مقايسه  بختياري در  زنان  اشاره م‌يکند که وضعيت زندگي 
)شيل، 1362، صص. 63-65(.

خمير  گوسفندان،  شير  دوشيدن  در  فرزندان،  تربيت  و  خانه‌داري  بر  علاوه  بختياري  زن 
و  پنير، کره، کشک، روغن  لبنيات همچون  و درست کردن  کردن، حمل آب، دوغ زدن 
بلوط  و  صنایع‌دستی  و  برزگري  دباغي،  قاليچه،  قالي،  بافت  رنگرزی،  نان،  پخت  و  ماست 
چینی داراي تبحر بودند )دالماني، 1335، ص. 38؛ بنجامين، 1369، ص. 192؛ کوپر، 1334، ص. 
به  تمام روز  برم‌يخواستند و در  از خواب  53؛ دروويل، 1387، ص. 326(. آنان در سپيده‌دم 
بافندگي مشغول بودند و شب‌ها هم کره‌اي که از دوغ جدا م‌يکردند در ديگ‌هاي بزرگ 
م‌يجوشاندند و به روغن تبديل م‌يکردند. زنان غير از عبا و نمد، تمام لباس‌هاي خود، شوهر 
و بچه‌ها را م‌يدوختند و همچنين در تخليه اثاثيه منزل و مراقبت از گله‌ها و بالا بردن چادرها و 

ساير اقدامات به شوهران خود کمک م‌يکردند )بيشوپ، 1375، ص. 220(.
زن ايل بختياري بافندگي را از دوران جواني و خانواده پدري خود آموخته است. ريسيدن 
نخ که از مراحل اوليه بافندگي محسوب م‌يشد، از هنرهاي زن بختياري است. بافتن قالي، 
قاليچه، خورجين و پوشيدن چادر، تسمه‌هاي پشمي نقش‌دار و رنگارنگ، جاجيم، گليم و 
چوقا که بالاپوش مردان است همه به عهده زنان است )دوبد، 1362، ص. 154؛ راولينسون، 1362، 
ص. 154؛ ماساهارو، 1373، ص. 126(. تهيه مشک آب و مشک، تهيه کره به‌وسیله زنان بختياري 
و با پوست بز و گوسفند صورت م‌يگرفت )روششوار، 1378، ص. 90؛ شهشهاني، 1366، ص. 
185(. فن سبدبافي، قلاب‌دوزي و روبنده‌دوزي نيز در ميان زنان اين دوره رايج بود )دیگار، 
1366، ص. 184؛ بهلر، 1356، ص. 3(. زنان ايل و همچنين ب‌يب‌يها در سرپرستي امور اقتصادي 
و مديريت فعاليت‌هاي ايل ب‌ينظير بودند، به‌گونه‌ای که مکبن روز اشاره م‌يکند که مديريت 
به  و سرپرستي زنان واقعاً شگفت‌انگيز است. عايدات و درآمد املاک چهارمحال هیچ‌گاه 
پايه امروزي نرسيده است. علاقه از طرف زن‌ها به امور کشاورزي و اصلاح بذر مورد توجه 
بود و به همين دليل گزارش‌هايي از کاشت انواع بذرهاي مختلف از نقاط دوردست دريافت 

م‌يگرديد )مکبن روز، 1373، ص. 98(.



  118

10
5-

12
ت 5

حا
صف

 |  
14

03
ن 

ستا
 تاب

 | 4
ه 0

مار
| ش

م 
سلا

ر ا
ی د

اس
سی

شه 
دی

ه ان
نام

صل
ف

2-2. اوقات فراغت و سرگرمي

اوقات فراغت و سرگرمي ازجمله نمونه‌هاي سبک زندگي زن ايراني در دورۀ قاجار است. 
زنان براي خريد کردن عموماً از خانه خارج م‌يشدند و ساعت‌ها در بازار از دکاني به دکان 
ديگر در حال رفت‌وآمد بودند که به شکلي براي آن‌ها سرگرمي محسوب م‌يشد. البته حضور 
زنان و رفت‌وآمد آن‌ها به بازار به همراه نوکرها بوده است تا از آن‌ها مراقبت کنند و وسايل 
موردنیاز آن‌ها را جابجا کنند. دراین‌ارتباط گرترود بل از سياحان اشاره م‌يکند: »هرچه بيشتر 
در شهر قزوين پيش م‌يرفتيم، خيابان‌ها باريک‌تر و پرجمعيت‌تر م‌يشد. پر از مردان عبا بدوش 
و زنان چادرپوش که در جلوي دکان‌ها مشغول خریدوفروش، ميوه خوردن و گپ زدن بودند« 

)بل، 1363، ص. 88(.
پارچه  اجناس خاصي همچون  دارد  احتمال  و  بازار م‌يرفتند  به  تنهايي  به  به‌ندرت  زن‌ها 
شلواري را خود تنهايي بخرند. تعداد زيادي از مغازه‌هايي که زنان به آن‌ها مراجعه م‌يکردند، 
بازار  به‌سوی  باز که دري  و  بزرگ  قرار داشت. محوطه‌هايي  در اصطلاح در کاروان‌سراها 
دارند و در آنجا تاجراني حجره داشتند که اجناس خاص مورد علاقه زنان را م‌يفروختند. 
عموماً کالسکه‌هايي در درِ ورودي کاروان‌سراها قرار داشت که خواجه‌هايي در محل ويژه 
پياده  با حجاب کامل در حال گفتگو و خنده از آن  کالسکه‌چي نشسته بودند. تعدادي زن 
با شتاب به مغازه‌ها ورود پيدا م‌يکردند. آن‌ها کف مغازه‌ها م‌ينشستند و بهاي  م‌يشدند و 
اجناس مختلفي که در معرض فروش قرار داشت را م‌يپرسيدند. چانه زدن اغلب در زمان 

پرداخت وجه صورت م‌يگرفت که ب‌يمشکل هم نبود )رايس، 1366، ص. 151(.
دوگوبينو معتقد است که اگر مهمان‌يها، زيارت‌ها و گردش‌هاي بازار را کنار بگذاريم، 
زنان ايراني هر وقت دلشان بخواهد از خانه خارج م‌يشدند )دوگوبينو، 1367، ص. 409(. طبقۀ 
به کارهاي تفريح و خوش‌گذرانی همچون شکار و حضور در  ثروتمند زنان در تمام عمر 
مجالس شادي و بزم مشغول بودند. دالماني از ديگر سياحان نيز در این ‌ارتباط م‌ينويسد: »مشغله 
زنان شهري متمول شهرنشين چيزي نيست که قابل ذکر باشد. فقط گاهي براي گذراندن وقت، 
اقسام شيريني براي منزل تهيه م‌يکردند و ساير اوقات خود را صرف کشيدن قليان م‌ينمودند« 
)دالماني، 1335، ص. 318(. »برخي به‌صورت مداوم آجيل و تخم خربزه م‌يخوردند و بيشتر 
ساعات روز قوري را روي منقل م‌يگذاردند و ظاهراً هرچه چاي بيشتر دم م‌يکشيد، بيشتر آن 
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را م‌يپسنديدند« )رايس، 1366، ص. 155(. »زنان طبقه مرفه عموماً افراد باسواد بودند که با شعر 
و ادب آشنايي داشتند« )شيل، 1362، ص. 89(.

زنان طبقه متوسط عموماً به‌صورت ناشناس و به‌تنهایی به بازار و نزد طبيب م‌يرفتند؛ ولي 
زنان ثروتمند با اسب و همراه باخدمه به ديد و بازديد بازار مشغول م‌يشدند. طبقه فقير نيز از 
کوچک‌ترين فرصت براي تفريح برخوردار بودند. آن‌ها عموماً در روز جمعه که بازارها و 
مغازه‌ها تعطيل م‌يشد به همراه همسر و فرزندان خود با خوردن تنقلات و آجيل به باغ‌هاي 
خارج از شهر م‌يرفتند و تا غروب در آنجا به خوش‌گذراني مشغول م‌يشدند )دوگوبينو، ب‌يتا، 
ص. 61؛ رايس، 1366، صص. 158-157(. حمام رفتن از ديگر تفريحات زنان ايراني در دورۀ 
قاجار به شمار م‌يرفت. عموماً ثروتمندان در حياط خانه خود داراي حمام‌هاي کامل بودند 
و حمام‌هاي خانه‌ها و حمام‌هاي خصوصي تنها در خانه ثروتمندان وجود داشت و بقيه مردم 

معمولاً به گرمابه عمومي م‌يرفتند )اوليويه، 1371، ص. 85(.
از ديگر تفريحات زنان دورۀ قاجار مسافرت رفتن بوده است که عموماً آن را با کجاوه 
انجام م‌يدادند. کجاوه را بر پشت قاطر م‌يبستند و زنان در آن م‌ينشستند که مختص زنان 
ثروتمند و شهري بوده است. زنان خدمتکار و دهقان بر اسب و الاغ سوار م‌يشدند )دالماني، 
1335، ص. 322( ديد و بازديدهايي که زنان در مراسم‌هاي ازدواج، تولد، جشن‌هاي عمومي 
ابعاد اوقات فراغت آن‌ها به‌حساب م‌يآمد )دوگوبينو، 1367،  و خصوصي داشتند، از ديگر 

ص. 408(.

3-2. اعتقادات و حضور در مناسک مذهبي

است.  گرفته  قرار  بررسي  مورد  سفرنامه‌هاي خارجي  در  زنان  مذهبي  باورهاي  و  اعتقادات 
اعتقادات زنان اين دوره عموماً با خرافه همراه بوده است. مکبن روز که اطلاعات ارزنده‌اي در 
اختيار ما قرار م‌يدهد، اشاره م‌يکند که زنان بختياري به‌ندرت نماز يا قرآن م‌يخواندند؛ اما به 
اين معنا نبود که آن‌ها نسبت به اعتقادات مذهبي ب‌يتفاوت باشند. آن‌ها آياتي از قرآن را در 
قاب کوچک جواهرنشاني قرار م‌يدادند )مکبن روز، 1373، ص. 77(. همچنين ب‌‌يب‌يها به‌عنوان 
زنان بزرگ‌تر ايل آرزوي تشرف به مکه معظمه را داشتند که در اين ميان کسب عنوان حاجيه 
خانم و علاقه به جهانگردي و مسافرت در داشتن چنين آرزويي ب‌‌يتأثير نبوده است )مکبن 
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روز، 1373، صص. 81-80(. رفتن به حج تنها سفري بوده است که زن بختياري اجازه داشت از 
محدودۀ وطن خود حدود يک سال دور شود؛ ازاین‌رو آن‌ها هيجان ب‌يوصفي براي اين سفر 
داشتند و سال‌ها براي آن پول ذخيره م‌يکردند که پس از بازگشت از آن، از مزاياي عنوان 

حاجيه ب‌يبي نيز بهره‌مند شوند )رايس، 1366، ص. 65(.
رفتن به زيارت امامزادگان از ديگر علايق و سرگرم‌يهاي زنان شهري و روستايي دورۀ 
قاجار بود. زن‌ها عموماً عصرهاي پنجشنبه را به زيارت بقاع خارج شهر م‌يرفتند و يا با سر زدن 
به قبور خويشاوندان م‌يتوانستند تا حد زيادي اوقات خود را بگذرانند )بولاک، 1368، ص. 
158؛ شيل، 1362، ص. 89(. زنان دورۀ قاجار در مراسم‌هاي عزاداري ماه محرم مشارکتي فعال 
داشتند و علاقه فراواني به شرکت در عزاداري اين ماه و مشاهده تعزيه از خود نشان م‌يدادند. 
شيل از سياحان اين دوره اشاره م‌يکند که در هنگام نمايش تعزيه تلاش زن‌ها براي پيدا کردن 
جاي مناسب ديدني بود. اين کار فقط با فرياد و داد تمام نم‌يشد؛ بلکه بعضي از آن‌ها پس 
از مدتي اغلب به جان هم م‌يافتادند و با کتک‌کاري و کوفتن لنگه کفش به سر و صورت 
يکديگر سعي در پيدا کردن جاي مناسب داشتند که در نهايت به پاره کردن چادر نيز منتهي 

م‌يشد )شيل، 1362، ص. 69(.
توجه به امور مذهبي، زيارت قبور ائمه و امامزادگان و همچنين رفتن به مراسم حج ازجمله 
ديگر اموري است که بانوان حرمسرا انجام م‌يدادند تا با محيط بيرون ارتباط برقرار کنند و 
براي آن‌ها سرگرمي محسوب م‌يشد که رفت‌وآمد آن‌ها عموماً با تخت روان انجام م‌يشد 
)دروويل، 1387، ص. 179(. هرچند که فلاندن زنان حاضر در حرمسرا را بدون آگاهي اجتماعي 
م‌يداند که چندان صحيح به نظر نم‌يرسد )فلاندن، 1356، ص. 67(. حجاب زنان در مناسک 
مذهبي مورد توجه سفرنامه‌نويسان بوده است؛ به‌گونه‌ای که بنجامين، حجاب زنان را ستايش 
م‌يکند و آن را سبب امنيت و آسايش آن‌ها م‌يداند؛ زیرا چادر و روبند از منظر وي سبب 
م‌يشود که زن مستور شود و بدون اينکه کسي معترض او شود، به هرجایی برود )بنجامين، 

1369، ص. 156(.
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نتيجه‌گيري

با توجه به آنچه در خلال سفرنامه‌هاي دورۀ قاجار در ارتباط با سبک زندگي ايراني-اسلامي 
زنان اين دوره بررسي شد، م‌يتوان نتيجه گرفت که موقعيت اجتماعي زنان با توجه به حضور 
آن‌ها در روستا، شهر و ايل متفاوت از يکديگر بوده است. هرکدام به نسبت آزادي عمل و 
قاجار  عصر  جامعه  مذهبي  و  اقتصادي  اجتماعي،  فعاليت‌هاي  در  نسبي  رفاه  از  برخورداري 
مشارکت داشته‌اند. از منظر سفرنامه‌نويسان، حضور زنان در جامعه دورۀ قاجار همراه با حفظ 
حريم او بوده است و تلاش م‌يشده است تا از نگاه مردان نامحرم به دور باشد؛ وليکن اين 
به معناي آن نيست که نقش زنان در فعاليت‌هاي اجتماعي، فرهنگي و مذهبي کمرنگ بوده 
است. اشتغال زن در اين دوره عمدتاً صرف برطرف کردن نيازهاي اوليه و همکاري در زمينه 
کشاورزي و دامپروري بوده است. زنان حاضر در ايلات زمان بيشتري را صرف روزمرگ‌يهاي 

داخلي و کمک به بهبود زندگي جمعي م‌يکرده‌اند.
زن دورۀ قاجار توانست با حفظ حرمت و شأن خود و با حضور در محافل زنانه به تفريحات 
و خوش‌گذران‌يهاي معمول ازجمله خريد در بازار، دور همی‌ها و رفتن به زيارت امامزادگان 
و حج نيز مشغول باشد. مناسک و اعتقادات مذهبي به‌شدت موردتوجه زنان اين دوره بوده 
است که به حضور زنان در مناسک مذهبي گوناگون همچون تعزيه در سفرنامه‌ها پرداخته شده 
است. البته گزارش سياحان غربي باوجود نکته‌هاي ريز و دقيق، خالي از ايراد نيز نیست؛ زیرا 
اين سفرنامه‌نويسان تا حد زيادي نوشته‌هاي خود را بر ديده‌ها و شنيده‌ها متمرکز نکرده‌اند؛ 
بلکه برداشت‌هاي ذهني و فکري آن‌ها در ميان گزارش‌هايشان انعکاس داشته است؛ ازاین‌رو 
نم‌يتوان با قاطعيت به همه داده‌هاي سياحان درباره سبک زندگي ايراني-اسلامي زن دورۀ 

قاجار اطمينان و اعتماد کامل داشت.
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